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 ∗ بلاغت اسطوره

 عر فارسی()بررسی بنیاد اساطیری یک تصویر رایج در ش

 سعید عبادی جمیل*

  دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسي دکتري
 **محمود رضایی دشت ارژنه دکتر

 )نویسنده مسئول(شیراز زبان و ادبیات فارسي دانشگاهاستادیار 
 چکیده

توانطد ضوطوري نادودآهاهانطه در فراینطد آیا اسطووره مي است که این مقاله این پرسش اصلي
تحلیلي طبراي پاسخ به این پرسش ابتدا با رویکطردي توصیفي ؛داشته باشدگیري فرم ادبي شکل
بخشطي بطا آب و بطاران، بطاروري و نتمت رابوطه اسطاییري دربطارهاي باورهط هاي دوهانطهلایه

هاي تشریح شده اسطت  در ادامطه یافتطهفرهنگي طدویشکاري اصلي پادشاه در یک نظام سیاسي
 مرتبط با آب و باران منبع مهم و عقاید شاه و مجموعه که باور به رابوه دهداین مقاله نشان مي
تصویري در شتر مطدضي  ترین و پربسامدترین دانوادهرایج ري نادودآهاهانهگیمؤثري در شکل

بررسي روابط متنطارر  اسووره و ادبیت و با توضیح رابوهمقاله چنین این هم فارسي بوده است 
 ابتاد تکوین یک کلیشه ،ايهاي شاه اسوورهمفهوم شاه با آب و باران و باروري و تحلیل ویژهی

 دهد مورد بررسي قرار ميا متکرر رتصویري 

  اسووره، بلاغت، فرم، آب، شاه، تصویر ها :واژهکلید
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 مقدمّه .1
آن در موالتطات در پطي شطنادتي  مطتن ادبطي در غطرب و در سنت رایج تحلیل اسووره

نکطه بطر ادبیطت مطتن اسطتوار یي نقد بیش از ااصل شناسي  ادبیات در ایران، هستههاسوور
ن ادبي پطیش از هرچیطز بطه عنطوان اي آن است و متهاي اسوورهباشد در پي یافتن جنبه

به عبارت دیگر در این رویکطرد  عمطومي،  ؛شوداي شنادته ميابزار بیان محتواي اسووره
 اصالت با اسووره است و رابوه بینامتني تنها در سووح نخستین اثطر مطورد تیکیطد قطرار

شناسي  ادبیطات نیطز هاي مورح غربي در ضوزه اسوورهترین نظریهشدهشنادته 1هیرد مي
د و تطا پطردازاي متن ادبي مياصر اسوورههاي کلي و محتوایي عنبه همین سیاق بر جنبه

 2ندارد  موضوعیت چنداني هار فرمي در این نظریهیدانیم تیثآنجا که مي
 اند، مطتن ادبطياهت ماهوي ادبیات و اسووره هفتهاز سویي فارغ از آنچه در باب شب

هایي آهاهانطه و دلاقیطت نادودآهطاه تطا کوشطش پذیريریط اهرچه در پیوستاري از تیث 
آینه عمطل  تواند صرفاً به مثابهووره نميبا ذات شهودي اس رویارویيشود ط در ایجاد مي

و  شطودميتیت ضائل است که میان ادراک و واق 3کند؛ چراکه اسووره صورت سمبلیکي
به دست انداز اسووره در این ضالت، هنر )ادبیات( محاکاتي از واقتیتي است که از چشم

پس متن ادبي نه آینطه اسطووره، کطه ترجمطان هنطري  ادراک اسطاییري از امطور ؛ آیدمي
مولوب نباید فقطط « نقد ادبي»پیراموني است  پیداست که در اینجا منتقد ادبي براي ارائه 

رات اقتباسي و مستقیم محتواي ادبیات از اسووره، که به دنبطال کشط   یپي تحلیل تیثدر 
هاي تکطوین ادبیطت مطتن نیطز یا همان سطازه رهذاري غیرمستقیم اسووره در صورتهاتیثی

 باشد 
که رویکردهطاي وارداتطي و  ،شنادتي در نقد ادبي غربهاي اسوورهر باب رویکردد

، باید به دو نکته اساسي توجه رودشمارميبهت فارسي نیز اي ادبیامسلط در نقد اسووره
ویژه روایت اساییري در فرهنگ غرب و بکرد: نخست اینکه تلقي عمومي از اسووره و 

تفطاوت آشطکاري شطود ادبیات انگلیسي با آنچه در ایران به عنوان اسطووره شطنادته مي
عرفاني وهطاهي ضتطي تطاریخ دیني، ضکایات  هايه  در ادبیات انگلیسي متمولاً قصدارد

ادبي از این هونه آثار در نقطد  پذیريریشود و تیثبندي مينیز ذیل روایات اساییري دسته
مسیله دوم اهمیت فطراوان اسطووره در  4هیرد شنادتي مورد توجه جدي قرار مياسووره
ز هیري ادبیات ملل غربي است  از آثار کلاسیکهایي چون جان میلتن هرفته تا جیمطشکل
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تطوان رد پطاي بطزر  و ویلیام فاکنر و ضتي متاصراني ماننطد جطرل لوکطای مي جویس
پردازیهاي ادبي را بروشني دنبال کطرد؛ چنانکطه ادبیطات انگلیسطي تنهطا در دوره اسووره

 5شود کوتاهي از عصر روشنگري است که موقتاً از چنبر اساییر کهن رها مي
دو دهه ادیر آغاز  علميجدي از پژوهشهاي اي ادبیات در ایران به یور نقد اسووره

شطنادتي شود و تا پیش از رهطور مجطلات علمطي  دانشطگاهي بطراي تحلیطل اسوورهمي
توان سابقه چنداني قائل شد  البته پژوهشهاي سطالهاي ادیطر نیطز غالبطاً نقطد ادبیات نمي
تطوان ي را ميالگویو اهرچه نقد کهن 6ست اهدادکاهش شنادتي را به نقد یونگي اسووره

 پیامطدنبایطد از ، اي در نظطر هرفطتاي  نقد اسوورهرشتههاي میانبه عنوان یکي از شاده
دهطد نقططد سطاده نشطان مي يوجویسطازانه ایطن رویکطرد نیطز غافطل بططود  جسطتکلیشه
هاي هاي اساییري و نقد توبیقي بیشترین سطهم را در پژوهشطالگویي، بررسي بنمایهکهن

  ستاهاي ادیر داشتهسال شنادتي دراسووره

 پژوهش پیشینه1-1
شنادتي در ضوزه اند، عمده پژوهشهاي اسوورهتا آنجا که نگارندهان به جستجو پردادته

و تطا کنطون پژوهشطهاي  ،رات محتوایي ادبیات از اسووره پردادتطهیادبیات فارسي به تیث
ا زمطردي در مقالطه متدودي در باب تیثیر اسووره بر ادبیت متن انجام شده است  ضمیطر

رات زیباشطنادتي ایطن دو یبه بردطي از تطیث« اسووره دورشید در شتر داقاني و نظامي»
سطید   (37-28: 1379)زمطردي،  شاعر از روایات اساییري در باب ایزد مهر پردادته اسطت

را در  هاي اساییري تصاویر بلاغطي دورشطیداي مشابه، بنیادرسول موسوي نیز در مقاله
-112: 1388)موسطوي، ایزد مهر بررسي کرده است   ا توجه به روایات مربوط بهشاهنامه ب

بار در این مقاله مورح شده و تا کنون دستمایه هطی  براي نخستیناما این موضوع  ؛(128
 پژوهشي نبوده است 

 بحث و بررسی. 2

 اسطوره و ایماژ 1-2
 بطدفهمي دلالتهطايهاي دیني متتقطد اسطت جوزف کمبل در بحث از دهردیسي استتاره

شان موجب انجماد و ها و تیویل آنها با تکیه بر متناي صریح و راهرياستتاري اسووره
هطر ازاي عینطي بطراي شود  او متتقد است تطلاش بطراي یطافتن مابطهها ميمر  اسووره
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اسووره و کمرنگ شدن  کاهشاسووره، محصول بدفهمي زبان اسووره است و منجر به 
البته این سطخن کمبطل از زوایطه   (40-38: 1396)کمبل،   7آن دواهد بودهاي متنوي نشانه
ها اما اهر از دریچه ذهنیت اساییري بطه اسطووره ید یک منتقد اسووره پذیرفتني است؛د

؛ چراکطه بگیطریمضتماً باید براي آنها دلالتهایي ضقیقي و غیر اسطتتاري در نظطر  ،بنگریم
رویطارویي بطا ایبانش ضقیقتي اسطت مسطلم  در اسووره سرشتي ایماني دارد و براي مخ

هایي از سطنخ اسططاییر کتطاب مقطدی همططواره بایطد بططه دور ویژه اسططوورهاسطووره و بط
ایمطان را  ،؛ چنانکه بولتمان همچون آهوستین قطدیسکردهرمنوتیکي فهم و ایمان توجه 

 ورد؛بیطا ایمطان بایطد بفهمطد، اینکطه بطرا  و متتقد اسطت مفسطر 8داندلازمه فهمیدن مي
بنابر این در   (37: 1379 نیا،قائمي) است ضرور  آوردن ایمان برا  پیام فهم که درصورتى

ها فاقد هرهونه ایمطا،، دلالطت اسطتتاري یطا مجازهطاي ساضت بینش اساییري، اسووره
نها از دریچه بیطنش اسطاییري به عبارتي دیگر فهم متناي ضقیقي اسووره تاست؛ هنري 
 تفاهم در درک اسوورهوءاي به سل اسووره با ذهنیتي غیراسوورهپذیر است و تحلیامکان
 دواهد شد  منجر

 منجطر که در بررسي رابوه اسووره و ایما، به دواهاي جدي ،مسیلهاین روي دیگر 
هرفتن رویکردهاي تمثیلي و استتاري به اسووره اسطت  ایطن دو شطیوه شده است، پیش
هرایانه آنها، مدتهاسطت در موالتطات کاهشیج اي یولاني دارد به سبب نتااهرچه پیشینه

در بررسطي  هیرد  دوطاي اتخطاذ ایطن دو رویکطردشنادتي مورد توجه قرار نمياسووره
تفاهمهاي جدي در این وءاز مهمترین و رایجترین علل ایجاد س روابط اسووره و ادبیات

تي مجطازي بطراي اسطووره مطاهی ر هر دو رویکرد تمثیلي و استتاريزمینه بوده است  د
اسووره را نه اصطیل و ذاتطي کطه تمثیلطي بطراي اشطاره بطه  ،هرایانشوند  تمثیلقائل مي

هر اسووره داراي پوششي لفظي است که »دانند  اینان عقیده داشتند که ضقیقتي دیگر مي
امطا  ؛تشاید با مفهوم اصلي و نهاني آن کاملا متفاوت باشد  این پوشطش سطادتگي اسط

  (38: 1387)روتون، « یقت داردمفهوم نهاني آن ضق
تطوان نمونطه بطومي چنطین بطاوري در بطاب این دو بیت متروف فردوسي نیز را مي 

 اسووره دانست:
 تططو ایططن را دروغ و فسططانه مططدان
 از او هرچه اندر دطورد بطا دطرد

 

دهر  به یکسان روشن زمانه مدان 
 بططططر ره رمططططز متنططططي بططططرد

 

 (1/12: 1386)فردوسي،                                                             
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مطاکس   داننطدتفاهم زبطاني ميوءدر رویکرد استتاري نیز اسووره را ضاصل یک سط
مولر متتقد است اسووره ضاصل فراموش شدن متنطاي اسطتتاري زبطاني بیمطار اسطت و 

بطه  ها راتوجه جدي به استتارات و فراموش کردن متناي پنهان و اصطلي آنهطا اسطووره
ها تصطویر بلاغطي بطر اسطووره،یا پس در این رویکرد ؛(47: 1387)روتون،  آوردوجود مي
 تواند بر اسای یک بطاور ضقیقطياست که نمي يتفاهممبتني است و یا یک سوءتمثیلي 

 ط چه دودآهاهانه و چه نادودآهاهانه ط تولید شده باشد  
بلاغطي دطالي از فایطده  اشاره بطه مثطالي از یطک کتطاب ،براي روشنتر شدن موضوع

در توضطیح دیطال،  صور خیال در شععر فارسعینخواهد بود  شفیتي کدکني در کتاب 
اي ذرت از زمطین روایطت بر سطر کنطدن بوتطهرا وهوي کودکي دردسال با پدرش هفت
همه زمین یک سرش را هرفته بود و من یک »هوید کند و این جمله کودک را که ميمي

و « اسناد مجطازي« »تصرف تخیل در بیان واقتیت»، «غالب شدمسرش را تا سرانجام من 
در صورتي که تصور کودک از تقابل  ؛(5: 1388)شفیتي کدکني، داند مي« بیان شاعرانه زیبا»

او و زمین نه تنها ضاصل تصرف تخیطل در واقتیطت و اسطنادي مجطازي نیسطت، بلکطه 
تطوان در زنطدهي یشطیدن را ميهاي فراواني از این نطوع اندیکسره ضقیقي است و نمونه

 9روزمره در رفتار کودکان دید یا از زبانشان شنید 

 اسطوره شاه و باران 1-2
مفهوم شاه با همه ساضاتش همواره عنصر محوري در روایت اساییري است  تا آنجا که 

را بطه « اسووره تاریخ ددایان است»توان تتری  مشهور در بسیاري از جوامع بدوي مي
که نمطادي از تمرکطز قطدرت کائنطات در منظومطه بیطنش  ،هان تفسیر کرد  شاهتاریخ شا

شناسطاني همچطون جیمطز اساییري است از چنان اهمیتي بردطوردار اسطت کطه اسووره
دهنطد  بطه بطاور او تقریبطا همطه آن را در مرکز تتری  دود از اسطووره قطرار مي ،فریزر

کننطد و مطاجراي ددا را روایت ميیک شاه دوبارهاساییر عالم ماجراي کشتن و زندهي 
کططه تجسططد دططدایي میرنططده و  ،پرسططتش و قربططاني کططردن ادواري فرمططانرواي مقططدی

 شونده و الوهیتي دورشیدي است و به وصلتي رمزي با الهطه زمطین تطن در داده و زنده
تقریطاً همطه اسطاییر  عصطاره»یابطد، هنگام بهار تجسد دوباره مي میرد وهنگام درمن مي

داند که بطر اي ميینهاي باروريفریزر تقریباً همه ادیان را آی  (7: 1386)فریزر،  «استعالم 
  ارکان تتری  فریطزر از اسطووره و استادواري زایش و مر  متمرکز شدههمین قصه 
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سو و آب/زمین از سویي دیگر دلاصه کطرد  تقریبطا روا از یکدین را باید در شاه/ فرمان
د در پطي اثبطات همطین کنطه او از ملطل هونطاهون ارائطه مياي کطتمام شطواهد فرهنگطي

  ستاهزاره
الوهیت فرمانروا یکي از ویژهیهاي بینش سیاسي اجتماعي  جوامع اولیه است  پادشاه 
در این جوامع مجموعه قدرتهاي مادي و متنوي اسطت؛ هماننطد جمشطید شطاهنامه کطه 

اي در یبیتطت شطاه  اسطووره  (41: 1386)فردوسطي،  و هم موبدي هوید همم شهریاريمي
تصرفي عام و ادتیاري نافطذ دارد و رفتطار یبیتطت بطا انسطان در ایطن بیطنش تطابتي از 

  (227-205: 1386)نک: فریزر، اضوالات شاه است 
در دوران اسلامي در همان هطزاره اي شاه رها درباره جایگاه اسوورهمجموعه این باو

الامر نیطز اشتري از متناي اولي-و قرائت جبريشود متجلي مي 10مشهور السوان رل الله
هطاهي در  ،کند؛ بدین متنطا کطه ولطي امطرددایي را تداعي ميبه نوعي همین مسیله شاه

دانیم که در میطان فطرق پردازد  البته ميجایگاه دداوندي با دستي باز به تمشیت امور مي
تطاکنون همطواره یکطي از  الامر مفهومي است محل نزاع و از آغطازمختل  اسلامي اولي

هاي مستتد جطدال لفطو و شمشطیر بطوده اسطت  از تفکطر اعتزالطي شطیتیاني کطه عرصه
تا برداشطتي  (1/414: 1386مکارم شیرازي، )دانستند الامر را همان امام متصوم شیته مياولي

دو سطر ییفطي یطولاني را تشطکیل  ،نشطاندکه سلوان غزنوي را هم در این جایگطاه مي
 پردازي شده است ه این مفهوم در آن نظریهدهد کمي

سواي از باور کلي به نسب الهي پادشاهان، یکطي از باورهطاي محطوري سیاسطت در 
اندیش، پیوند عمیق شطاه بطه عنطوان مهمتطرین رکطن سیاسطي بطا مسطیله جوامع اسووره

بارندهي، باروري و ضاصلخیزي است  علاوه بر ایزدان متتددي که انسطان بطدوي بطراي 
ک و باران و باروري متصور بود، یک نماد عیني هم براي ارباب انواع وجطود داشطت دا

  در اغلطب جوامطع داشطتهري و انتقال را میان ددا/ددایان و یبیتت که وریفه واسوه
اي بود که دویشکاري ایزدان مرتبط بطا بطاران و بطاروري را بطر بدوي شاه همان نماینده

  (198: 1386)فریزر، ي هم مستقیماً متوجه او بود سالعهده داشت و هناه قحوي و دشک
بخشندهي شاه بطا بخشطندهي یبیتطت 11بر مبناي همین باور و بنابر جادوي شباهت،

رابوه مستقیم داشت و نیرومندي او به منزلطه نیرومنطدي دطدایان آب و بطاران بطود  در 
شطاه  ،رایي چینطيهایي از این باور وجود داشته است  در نمادهجلوه ،جوامع کهن بیشتر
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در فرهنگ هندو شاه کسي اسطت کطه باعطث   واسوه فیض آسمان و مردم )زمین( است
قطوام سطلتي در اما روایتي از بطاور ا؛ (4/16: 1385)شوالیه و هربران،  شودچردش چرخ مي

امطا  ؛جنگطدشاه سطلتي نمي»دهد: جایگاه مظهریت او را نشان مي باب نقش شاه آشکارا
هوید: هطی  نگ ضروري است  یک ضرب المثل ایرلندي میانه ميضوورش در میدان ج

با ایطن همطه نقطش او نظطامي  د مگر اینکه شاه ضوور داشته باشد؛شوجنگي پیروز نمي
شاه دوب کسي است که دوشبختي افراد دود را تیمین کنطد  مالیطات و بطال و  یست ن

او مقسطم اسطت  امطا   کنطدشود و او آن را با سخاوت تقسیم ميدرال پیش او جمع مي
را تقسطیم کنطد  در  نکطه آندارد بطي ایلیات را براي دود بر ميشاه بد کسي است که ما

شاه بطد تمطام بطاروري و ضاصطلخیزي زمطین، هیاهطان و ضیوانطات زایطل زمان سلونت 
و سلونت را غصب کرده است و اغلب اوقات سطلونت  ،شود  این شاه اغلب غاصبمي

هویطد شطاه پس چنانکه فریزر نیز به تصریح مي ؛(19)همطان: « یابداو با نادوشي پایان مي
نماینده ایزدان باوري و باران است و بخشندهي او موجب بخشطندهي همطان ایطزدان و 

 باران و ضاصلخیزي دواهد بود 
توان از دلال روایات ارتباط باران و باروري با بخشندهي و دهش شاه را بخوبي مي

، بیني اسططاییريروشططني پیداسططت کططه در جهططانیططن روایططات بیاري نشططان داد  در ابسطط
یریطق  اسطت و در واقطع شطاه بطه ایطنمتنارر با بارندهي و ضاصلخیزي  بخشندهي شاه
اي اسطت کطه خوبي انجام داده است  یبیتتاً پیطرو همطین بطاور اسطوورهوریفه دود را ب

ن رفتطاري امساک شاه فقط به متني دست و درم نبخشیدن نیست، بلکه از جطنس همطا
است که پیشتر هفتیم؛ نتیجه این ترک فتل از سوي شاه به هم دطوردن سطامان یبیتطت 
است و بلایاي فراوان در پي دواهد داشت  به قول فریزر شطاه کطانون تتطادل نیروهطاي 

تواند زمطین را وا،هطون کنطد و هطر نظمي از سوي او ميیبیتت است و کوچکترین بي
)فریطزر، بیتت را بر هم زند و مردم را به سختي بیندازد دوایي از او ممکن است روال ی

  (219و218: 1386
یژه بطو مصداقهایي از باور اساییري به نقش شاه و عدالت او در توازن قواي یبیتطي

بارش باران و ضاصلخیزي داک در متون دوران اسلامي به فراواني هزارش شده اسطت  
در مناجات با دداي عزّوجلّ هفطت »ع( در ضکایتي از سیاستنامه آمده است که موسي )

 ؛کندیا رب وعده دادي که فرعون را هلاک کني و او از آن کافري و دعوي هی  کم نمي
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باید که هرچه زودتر اي موسي تو را مي کني او را؟ از ضق تتالي ندا آمد پس کي هلاک
ز آنکطه هطر روز باید که او را هطلاک نکطنم ااو را هلاک کنم و هزار بار هزار بنده را مي

دورند و در عهد او آسایشي دارند  به عزت من که تا او نان و نتمت بر نتمت از او مي
هلاک کنم  موسي هفت پس وعده تو کي تمام هردد؟ هفطت  ادارد اهر او ردلق مام مي
روشطن   (172: 1347)یوسطي، « هاه وفا شود که او نان دادن از دلطق بطازهیردوعده من آن
اند و ایطن کردهزندهان این ضکایت آهاهانه یا نادودآهاه بر همان باور تکیه است که پردا
 آن دانست  توان مصداقضکایت را مي

بر اسای همین باور اساییري است که رابوه مستقیمي میان دشنودي شاه و ددایان 
زوال  «نتمطت»افتطد و وجود دارد  اهر شاه از رعیت راضي نباشد در محصول دلطل مي

ان در متطون کلاسطیک فارسطي   مثل سائر اذا تَغیر السلوان، تغیرّ الزمان که فطراوهیردمي
چکیده همین باور است  یک مصداق واضح بطراي ایطن بیطنش ضکطایتي اسطت از  آمده،
نماي دهقان موجب کم شطدن نامه که در آن نادشنودي بهرام هور از میزباني درهمرزبان

ن است که امروز پادشاه ما را نیت با رعیت ددتر هفت ممک»شیر هوسفندان شده است: 
بد هشتست و ضسن نظر از ما منقوع هردانیده که در قوطع مطاده شطیر هوسطفندان تطیثر 

روي دیگر همین باور را در ایطن بیطت مطدضي سطنایي نیطز   (61: 1384)وراویني، « کندمي
 توان دید:مي

 از براي موافقش هردون
 

 ابر را در نثار دواهد کرد 
 

 (80: 1336)سنایي،                                                           
در شاهنامه فردوسي نیز صورت دیگري از همین اعتقاد اساییري در قالطب داسطتان 

 بهرام و زن پالیزبان روایت شده است:
  شنایچنین هفت پس شاه یزدان

    درشتي کنم زین سخن ماه چند
 ان بخفتشب تیره ز اندیشه پیچ

 

 که از دادهر کس ندارد سپای 
 که پیدا شود داد و مهر از هزند
 همه شب دلش با ستم بود جفت

          (6/472: 1386فردوسي، )
دشطکد و زن پالیزبطان شطیر در پسطتان هطاو مي ،با دوور اندیشه بیداد بر دایر شاه

 داند:بروشني این تنگي را از نادوشدلي شاه مي
 اوش ز شیرتهي دید پستان ه

 چنین هفت با شوي کاي کددداي
 دل میزبان جوان هشت پیر 

 دل شاه هیتي دهر شد به راي
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 ستمکاره شد شهریار جهان
 چو بیدادهر شد جهاندار شاه
 به پستانها در شود شیردشک
 زنا و ربا آشکارا شود
 به دشت اندرون هر  مردم دورد

 دایه در زیر مرغان تباهشود 
 

 ندر نهاندلش دوش پیچان شد ا
 هردون نتابد ببایست ماهز 
 بودي به نافه درون نیز مشکن
 ل نرم چون سنگ دارا شودد
 دردردمند بگریزد از بيد
 رانگه که بیدادهر هشت شاهه

 )همان(                                 

اي بسطیار ضطائز یکي دیگر از ویژهیهایي که در جوامع نخستین بطراي شطاه اسطووره
به هفته سر جیمطز   (209: 1386)فریزر، زیبایي راهري او بوده است  ،شدهي مياهمیت تلق

فریزر این ویژهي پادشاه تقلیدي از زیبایي ایزدان آب و زایش اسطت و در ایطزد رومطي 
چنین براي آناهیتا ایزدبطانوي بطزر  شود  همدیانا و قرینه یونانیش آرتمیس نیز دیده مي

رتمطیس همطین ویژهطي زیبطایي را در کنطار ورطایفي چطون مزدایي نیز همانند دیانا و آ
: 1391)اوستا، اند بخشي، تسهیل زایمان زنان و     برشمردهنگهباني از آب، باروري، هستي

الهه دیانا و آرتمیس دانست   توان نمونه ایراني/مزدایي دوو اردویسور آناهیتا را مي (289
مهطم بارهطا در شطاهنامه  ايعنطوان قاعطدهنکه توصی  زیبایي راهري پادشاه را بطه با ای
اي چون محمطود غزنطوي نادیطده افسانههمین نکته اساسي در مورد شاهي نیمه ،بینیممي

شطنادتي انسطان ایرانطي راهراً چهره سلوان محمود بطا متیارهطاي زیبایي  شودهرفته مي
پررنگتر کطردن لذا با  12؛شده استهمخواني نداشته و این نقص باید به شکلي جبران مي

دویشکاري اصلي پادشاه، که همان برکت بخشیدن و دهطش ایزدهونطه اسطت از عیطب 
اند و این تخفی  را چنانکه دواجه نظام الملک در ضکایتي رویي پادشاه درهذشتهزشت
 اند:کند براي محمود قائل شدهنقل مي

کشیده روي بود ودشک  چنین هویند که سلوان محمود غازي را روي نیکو نبود               
و دراز هردن و بلند بیني و کوسه و زردروي بود    روزي بامداد پگاه در ضجره 
داص بر مصلاي نماز نشسته بود    شمس الکفاه اضمد ضسن از در ضجره اندر 

از آنچه روي من نه  ترسم که مردمان مرا دوست ندارندآمد    محمود هفت: مي
ادشاه نیکو روي را دوست دارند  اضمد ضسن نیکو است و مردمان به عادت پ

هفت: اي دداوند، یک کار بکن تا مردم تو را از زن و فرزند و جان دویش 
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تر دارند و به فرمان تو در آب و آتش روند  هفت: چه کنم؟ هفت: زر را دوست
  (64: 1347)یوسي، دشمن هیر تا مردمان تو را دوست هیرند 

درباره ورای  پادشاه در شاهنامه به عنوان  را اساییري توان رد این باورچنین ميهم
هزارشي از روایات پیشااسطلامي و نیطز بردطي از روایطات ایرانطي عهطد اسطلامي دیطد  

 ؛اي از انتکای همین باور کهن دانستتوان نمونهپادشاهي نوذر و زو در شاهنامه را مي
شطود و از همطین رم ميکشطد و بنطده دنوذر دست از دهش مي ،چراکه به تصریح راوي

ضتي بتد از مر   12د؛پراکننکند و بزرهان از هرد او ميروي است که قدرت او افول مي
یابنطد و بطه شطاهي پذیرفتطه او فرزندانش نیطز از سطلوه ایطن سطایه شطوم دلاصطي نمي

همان چیزي است کطه بیهقطي در  ،افتدشوند  نمونه تاریخي  اتفاقي که براي نوذر مينمي
کنطد  بیهقطي پس هرفتن مالهاي صلتي در آغاز کار مسطتود غزنطوي روایطت ميماجراي 

و نخست کطه همطه دلهطا را سطرد کردنطد بطر ایطن »کند: روایت را با این جمله آغاز مي
نویسنده در دلال روایت بارها از زبطان دردمنطداني چطون   (336: 2536)بیهقي، « پادشاه   

آثطار سطوء آشطکارا بطرد باراتي کطه بطه کطار ميکند و عاضمد ضسن این کار را تقبیح مي
  (338و337)همان:  دهدنشان مي سیاسي این مسیله را از نظر دردمندان دربار

: نخسطت ارتبطاط کطردبایطد بطه دو نکتطه توجطه  به هر روي در تحلیل این مصداقها
کطه پیشطتر هفتطه شطد و دوم متیارهطاي  اسطت مستقیم  رفتار شاه بطا کنشطهاي یبیتطت

کطه در  –در جوامع بدوي  قبلاً هفتیم که شاه تا وقتطي ورطای  سطلونت را  مشروعیت
صطاضب  ،دهطدبدرسطتي انجطام مي -سطتاراستاي تنظیم یبیتت به نفع مردم وضع شده
کنند و اهطر جطان او را با رسوایي عزل مي»شوکت و سلونت است؛ در غیر این صورت 

در شاهنامه نیز بطا پیطر شطدن کیکطاووی   (219: 1386)فریزر، « باید شاکر باشدبه در ببرد 
  (2/460: 1386)فردوسي،  هیردسرجانشیني او رقابتي در مي میان فریبرز و کیخسرو بر

عبدالتزیز در سیاسطتنامه روایطت ضکایتي که دواجه نظام الملک از نیکوکاري عمربن
 شطد و بخمر در سال قحوي درم ميکند نیز یکسره بر همین نقش شاه استوار است  عمي

 کنند: مردم به سبب این بخشندهي او را دعا مي
در وقت ابري آمد و باراني سخت اندرهرفت و از آن ،اله یکي بر دشت پخته               

سراي آمد و به دو نیم شد و از میان وي کاغذي بیرون آمد  نگاه کردند بر وي 
: 1347)یوسي،  یز من النارعبدالتزیز الي عمربننوشته بود: هذه بَراءه من الله التز

83)   
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 ،هیطردعبدالتزیز اینجا دویشکاري ایزدان باران و باروري را بر عهده ميچون عمربن
اي جز بر عهده هرفتن نقش دطدا )ایطزدان شود و در باور اساییري او وریفهرستگار مي
سطته ندارد  در این روایت بخشش شاه )عمر( و بخشش ددا )باران( به هم وابباروري( 

 مردم به بهترین شکل در متناي-ددا-هانه شاهافتد و سهاست و همزمان با هم اتفاق مي
  شوداساییري دود راهر مي

 اسطوره و خانواده تصویری آب 3-2
شناسیم کطه تقریبا شاعري را نمي ،از آدم الشتراي سمرقندي تا داتم الشتراي درجردي

؛ از همطین روزهار دود نداشته باشد اهانپادشپیوندي هر چند ضتی  با دربار ضکام و 
شطتر کلاسطیک هطاي دورهوبیش رایج در همه کم هاينومروي شتر مدضي یکي از مو

فارسي است و شاه/ضاکم هم یکي از عناصر مسلط بر ذهن شاعران فارسي زبان  رابوطه 
تم که در نهایت به صله یا وریفطه دط ،مستمر هنري و هاه دیواني شاعران با دربار شاهان

کطرد و ذهطن اي شطاه را در نادودآهطاه شطاعر تقویطت ميشد، همان نقطش اسطوورهمي
دودآهاه شاعر نیز با هدف کسب بیشتر منفتت مادي او را به سوي شتر مطدضي سطوق 

 داد مي
هاي نخسطتین و در سطبک دراسطاني بطا قالطب قصطیده اهرچه در دوره ،شتر مدضي
نیطز بطراي  12وارون ضافو از غزلهاي قصطیدهشود در ادامه، شاعران بزرهي چشنادته مي
سرایي ط بویژه در اند  آشکار است که در سنت قصیدهو بزرهان استفاده کرده نرایمدح ام

جطدا نشطدني  ونهايسبک دراساني ط توصی  بخشندهي و سطخاوت پادشطاه از موطم
کطه شطاه یطا  را قصاید مدضي است  اهرچه توجه داص شاعران به سخاوت ممطدوضي

 ، توان در جهت منافع آهاهانه او نیطز توجیطه کطردمياده و یا از یبقه ضاکمان است هزشا
پرسش اصلي اینجاست که چرا شاعران در وص  بخشندهي و جود پادشاه بیش از هطر 

اند  ابر، باران، دریا، قوره، مول و هاي مربوط به دانواده آب استفاده کردهبهچیز از مشبه
هاي تصاویر مربوط به بههیري مشبهاصلي و مسلط در شکل وا،هاني از این دست هسته

ق و عظمت کرم و بخشش پادشاه به سخاوت ممدوح است و چرا شاعر براي تشبیه عم
چنانکطه از  ر اجزاي بزر  هستي از قبیل کوه، دورشید، آسمان و    نپردادته اسطت؛گید

 قرن چهارم و پنجم چون: نعرااترین تصاویر مدضي شساده
 زان همي پاشي جواهر زین همي پاشي ذهب  ي داري چو دریا و کفي داري چو ابرتو دل

 (5: 1311)فردي سیستاني، 
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 تري مانند آنچه ضافو سروده است:تا تصاویر پیشرفته
 دریاي ادور فلطک و کشطتي هطلال

 
 هستند غرق نتمت ضطاجي قطوام مطا 

 (50: 1389)ضافو،                         

امطا هسطته تشطبیهي  ؛کندتصویرسازي در موضوعات مدضي تغییر ميتنها شگردهاي 
 همچنان عووي از دانواده آب است 

دهطد کطه ضوطور قطایع بررسي شتر مدضي شاعري چون فردي سیستاني نشان مي
در مطورد  بیشطتر ،عناصر دانواده آب در تصاویر هنري  مربطوط بطه بخشطندهي ممطدوح

کند؛ اما آنجطا کطه شطاعر در دان سلونتي صدق مير افراد دانگیشاهان و شاهزادهان یا د
که دارل از دایره داندان سلونت قرار دارنطد  هویدسخن مي مدح بخشندهي  درباریاني

کند  ادتصاص نسبي به آب و مشتقات آن استفاده ميهوید بسیار کمتر از مشبهسخن مي
دهطد مينشطان  به دانواده تصویري آب به داندان سلونت قرینه دیگري است کطهمشبه

ست که در سوور قبل توضطیح داده امبتني اي بر باوري اسووره این تصویر مدضي رایج
کطه در مطدح اشخاصطي غیطر از دانطدان  ،براي مثال فردي سیستاني در ابیات زیطر شد؛

 بر دلاف مواضع مربطوط بطه مطدح دانطدان سطلونت از هسطته ستاسلونت هفته شده
 :تشبیهي آب استفاده نکرده است

 دواجه بزر  شمس کفاه اضمد ضسن
 

 کاضسان او و نتمت او دستگیر ماست 
 

 آن متویي که روزو شب از بهر نام نیک
 

 در پوزش مروت و در دادن عواست 
 

 از فولهاي صاضب سید سخا یکي است
 

 هرچند برترین همه فولها سخاست 
 

 (24: 1311ردي سیستاني، )ف                                                        
 کل جودست دست وا دایم

 

 وان دهر جودها همه اجزا 
 

 (4: 1311)فردي سیستاني،                                                       
 مردمي زنده بدویست و سخا زنده بدو

 

 وین دو چیز است که او را به جهان کام و هواست 
 (27: 1311)فردي سیستاني، 

هردد که اي نادودآهاهي باز مياین مسیله به همان تصویر اسوورهنظر نگارندهان  به
در ایطن کلیشطه ذهنطي   از شاه و جایگاه متنارر او در چرده یبیتت نقطش بسطته اسطت

اي سرایت، نژاد شاهي است که متنارر ابر اي تنها مقام شاه و بنابر قاعده اسوورهاسووره
دارل از دانطدان  را موارد اندکي هم که وزیر یا شخصيبخشي است و ن و نتمتاو بار

را بایطد در  ،اندسلونت با ارجاع به عناصر مربوط به دانواده تصطویري آب مطدح شطده
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اي شاه و تنطارر به عبارت دیگر تصویر اسووره ؛تثبیت این کلیشه تصویري ارزیابي کرد
منجطر مطرتبط بطا آب اي آب و مشتقات آن به دلق تصطاویر هنطري آن با نقش اسووره

آن را بطه صطورت   ،شود و به مرور زمان پشتوانه عمیق اساییري این تصطویر هنطريمي
 کند ادبي تثبیت مي ايکلیشه

عظمت و وستت و ارتباط بطا عناصطري اشطرافي همچطون ههطر،  دلیلبحر به  دریا/
تصطویري  و مرجان بیشترین بسامد را در میان اعواي دانواده این کلیشه لؤلؤ مروارید/

 کند:دارد؛ چنانکه متزي نیز در مدح سلوان سنجر به این نکته اشاره مي
 ورچه دریا در همه وقتي مثل باشد به جود
 جود او یک قوره از اضسان سلوان سنجر است                                              

 (88: 1318زي، )مت                                                        
اما با اینکه دریا مهمترین عوو هسطته تشطبیهي آب بیشطترین بسطامد را در تصطاویر 

بطراي مثطال در شطتر  ؛هاي تشبیهي شاعران بطا یکطدیگر تفطاوت داردمدضي دارد کلیشه
قوطره  ،و در شتر متزي ،به اصلي در تشبیه بخشندهي ممدوحفردي سیستاني دریا مشبه

 به اصلي است مشبه

 گیریهنتیج
شنادتي به توضطیح انده در نقد اسوورههاي فرمي  مغفول مکید بر اهمیت جنبهیمقاله با ت
هططاي تصططویري در شططتر مططدضي اي یکططي از پربسططامدترین دانوادههاي اسططوورهزمینططه
ها دلاصه کرد: در بررسي تصطاویر توان در این هزارهپردازد  نتایج این بررسي را ميمي

تفاهم در بطاب بطه سطوءاي ایطلاق صطفت هنطري ا یا باورهاي اسطوورههمبتني بر بنمایه
هاي با چنین تصویري باید جنبهرویارویي شود  در ميمنجر آن  کاهشماهیت تصویر و 

به یک باور اساییري در نظر داشت  بر همین  را ضقیقي و عقیده اصیل مخایبان )ایمان(
ؤلط  از ید تیثیرپطذیري  نادودآهطاه ماسای انتکای فرمي  اسووره در تصاویر ادبي را با

اي اغلطب چنانکه نقش آرماني شاه در ذهنیت اسطووره ذهنیت اساییري دویش دانست؛
ملل و از جمله در باور اساییري ایرانیان در تنارر با ایزدان بارش و بطاروري اسطت واز 

دلیطل  همین رو با عناصري چون باران، ابر، آب و    رابوطه متنطاداري دارد و بطه همطین
بخشطي از قبیطل دشکسطالي و قحوطي و بیمطاري وقوع هرهونه دللي در چرده نتمت
متنارر ایزدان بارندهي و باروري با شاه و نقطش  مستقیماً متوجه شاه است  باور به رابوه
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هیري تصطاویر مطدضي در موضطوع بخشي دستمایه اصطلي شطکلاساییري او در نتمت
دطانواده تصطویري  هایي ازبهکه اغلب با مشطبه را، بخشندهي ممدوح است  این تصاویر

 اي دانست را باید محاکات ادبي همان باور اسووره استآب شکل هرفته

 نوشتپی
 را سطادتاري الگطوهیري یطا تلمطیح تمثیل، اقتبای،چون  هایيهونه پردازاننظریه از بسیاري اهرچه . ۱

 وضطع را بینامتنیطت ابطوت پطورتر  اچ ،(72 :1390 مکاریطک،: نک) انددانسته بینامتني کارکردهایي
  (398: 1397 ابوت،) داندمي متون غیرارادي و هریزناپذیر

 نیطز فتوضي محمود( 1392 مولق، نامور: )به بنگرید ادبیات شنادتياسووره نقد رویکردهاي باب در  2
 اسطت پردادته ویرتص در اسووره محتوایي و آهاهانه تیثیر هايجنبه به تنها تصویر بلاغت کتاب در
  (294ط276: 1389 فتوضي،)
 سطمبلیک فرم  است کاسیرر ارنست اندیشه در محوري اصولاضات از یکي سمبلیک فرم یا صورت  3

 و محسطوی اينشطانه بطا متنا ذهني محتواي آن یریق از که است متنابخشي یا متنا یافتن نوع هر
 آنهاسطت یریق از و شودمي لضائ واقتیت و انسان میان سمبلیک جهانهاي  شودمي مرتبط ملموی

  (3و2: 1390 کاسیرر،) یابددرمي را واقتیت انسان که
 (1388فراي، ) نورتروپ فراي از رمزکل کتاب به بنگرید  4
 (65: 1387 روتون،: )نک  5
 نقطد در نطاچیزي سطهم ،شناسطياسووره هونطاهون رویکردهطاي دیگطر الگطویي،کهن نقد دلاف بر  6

 اياسووره نقد مثابه به الگویيکهن نقد پژوهشها، از بردي در ضتي است؛داشته ایران در اياسووره
شناسي  ادبیات در عنوان سطه مقالطه براي مثال یکي از پژوهشگران ضوزه اسووره ؛است شده مترفي

« یيالگطونقد کهن»به جاي  «شنادتينقد اسووره»یا  «اينقد اسووره»الگویي از مبتني بر تحلیل کهن
  (67ط47: 1388/  118ط95: 1390/  64ط37: 1391)نک: قائمي،  استفاده کرده است

 یکطي اسووره استتارات کردن عیني که بود غافل مسیله این از نباید ،است درست سخن، این اهرچه  7
 بطاور کطه متنطا بطدین ؛اسطت اسطاییري بیطنش تطداوم علل از یکي البته و اسووره توور مراضل از

 ؛هزینطدمي بر زیستن براي را دیگري مصداق و اندازدمي پوست مصداقش شدن عیني با اياسووره
 اسطاییري بطاور این الزامات از یکي قدرتمند شاهي با آن کردن جایگزین و ضتی  شاه ضذف مثلا
 پیر شاه قتل  داندميوابسته  پادشاه ضت  و قدرت به را هستي و یبیتت ضت  و قدرت که است
 از بردطي ،ددهطمي شکل را زرین شاده کتاب مبناي  که فراواني مثالهاي یا و انترجو شاه دست به

 از پطس دودآهطاه هاياندیشه و امیال از بخشهایي با باور این تتارض اما ؛استباور این عیني نتایج
 همطین از یکي نوروزي میر  شد دواهدمنجر  دورترکم و جدیدتر عیني مصداقهاي تولید به مدتي

 مباني از بخشي اهر بود نخواهد غریبي ضدی چنینهم  است مثال همین براي دورکم ايجایگزینه
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 اسطاییري بطاور همطین بطر مبتني را قدرت چردش به الزام و قدرت فسادزایي بر مبتني هاينظریه
  بدانیم

  (64و63: 1386 دیگران، و بیات) به بنگرید  8
 دوش بر دواهدمي که کودکي ؛کندمي تنبیه را زمین ،ندورد زمین از بتد که کودکي رفتار مثال براي  9

 سطر از کطه دیطال سر از نه نهدمي مرهم عروسکش دیدهآسیب دست بر که یفلي یا شود سوار ماه
  است انگاريواقتیت و بودن ممکن به باور

 قوب و انیزد سایه یا الا: دید را پادشاه مادي و الهي صورت دو هر توانمي منوچهري بیت این در  10
  (3: 1338منوچهري، ) تندرها چو اندر دشم به بارانها چو اندر جود به/پیغمبر دین

 نخسطت اینکطه هطر چیطزي »داند: ميمبتني بر دو اصل اي را جادوباور یا اسووره جیمز فریزر تفکر  11
انون تطوان قطکنند  اصطل اول را ميتمای داشتند پس از قوع آن تمای جسمي از دور برهم اثر مي

  (87: 1386)فریزر، « مي را قانون تمای یا سرایت نامیدشباهت و دو

ط در کنار محمود غزنوي در تاریخ و است شاید ضوور همیشگي ایاز ط که به زیبایي نیز شهره بوده  12
 زشتي محمود باشد  اندیش براي رفع کمبودهن اسوورهادبیات به نوعي واکنش ذ

  (285: 1386 فردوسي،) هشت دینار و هنج رَه بر دلش /شته دوار او نزد مردمي همه  13
  (19: 1380بنگرید به )نیساري،   14

 فهرست منابع
  1391شانزدهم، تهران: مروارید،  ، چدواه؛ هزارش و پژوهش جلیل دوستاوستا

یا پورآذر و نیما م اشطرفي، تهطران: ایطراف، رؤ ؛ ترجمهسواد روایتابوت، اچ ط پورتر؛ 
1397  

و فرهنگ  یشهاند ۀقم: مؤسسدوم،  چ ؛هافرهنگ واژه یگران؛عبدالرسول و د ت،یاب
  1386یني، د

اکبطر فیطاض، چ دوم، مشطهد: انتشطارات ؛ تصطحیح عليتاریخ بیهقعیبیهقي، ابوالفول؛ 
  2536دانشگاه فردوسي، 

  1389؛ به کوشش محمد راستگو، تهران: ني، دیوانالدین محمد؛ ضافو، شمس
  1387پور، چ چهارم، تهران: مرکز، ابوالقاسم اسماعیل ؛ ترجمهاسطورهروتون، ک ک؛ 

  1336؛ تصحیح مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر، دیوانآدم؛ سنایي غزنوي، مجدودبن
  1388؛ چ سیزدهم، تهران: آهه، صورخیال در شعر فارسیشفیتي کدکني، محمدرضا؛ 
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 یحطون،تهطران: جیلي، سطودابه فوطا ۀترجمط ؛فرهنگ نمادها ؛،ان و آلن هربران یه،شوال
1385  

؛ به کوشش هیوبرت دارک، چ دوم، تهران: نامهسیاستالملک؛ یوسي، دواجه نظام
  1347بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

  1389دوم، تهران: سخن،  ؛ چبلاغت تصویرفتوضي، محمود؛ 
، دومصالح ضسیني، چ  ؛ ترجمهرمز کل: کتاب مقدس و ادبیاتفراي، نورتروپ؛ 
  1388تهران: نیلوفر، 

؛ تصحیح علي عبدالرسولي، تهران: موبته دیوانفردي سیستاني، علي بن جولوغ؛ 
  1311مجلس، 

المتارف رةیمرکز دا :تهران ،مولق يح جلال دالقیتصح؛ نامهشاه؛ ، ابوالقاسميسفردو
  1386ي، بزر  اسلام
  1386تهران: آهه،  ،کارم فیروزمند، چ چهارم ؛ ترجمهزرین شاخهفریزر، جیمز؛ 
  1396مینا غرویان، چ دوم، تهران: دوستان،  مه؛ ترجتو آن هستیکمبل، جوزف؛ 

فروشي تصحیح عبای اقبال، تهران: کتاب دیوان؛متزي نیشابوري، محمد بن عبدالملک؛ 
  1318اسلامیه، 

  1386 ؛ چ سوم، تهران: دارالکتب اسلامیه،تفسیر نمونه برگزیدهمکارم شیرازي، ناصر؛ 
مهطران مهطاجر و محمطد  ۀترجمط ؛معاصر یادب هاییهنظر هدانشنامیما؛ ر یرناا یک،مکار
  1390، آهه تهران:چهارم،  چ ي،نبو

؛ تصحیح محمد دبیرسطیاقي، چ دوم، تهطران: دیوانمنوچهري دامغاني، اضمد بن قوص؛ 
  1338زوار، 

  1392، تهران: سخن ؛یشناسبر اسطوره یدرآمد ؛نامور مولق، بهمن
  1380شناسي، ؛ شیراز: مرکز ضافوهای خطی حافظنسخهنیساري، سلیم؛ 

؛ به کوشش دلیل دویب رهبر، چ چهارم، تهران: صفي نامهمرزبانوراویني، ستدالدین؛ 
  1370علي شاه، 

 مقالات
 ، ی هفتم، شمجله شعر؛ «دورشید در شتر داقاني و نظامي اسووره»؛ زمردي، ضمیرا
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  37-28ص  ؛ 1379، بهار 28 
آب و نمادهاي آن در شاهنامه  تحلیل نقش نمادین اسووره»گران؛ قائمي، فرزاد و دی

، 165، ش 42 ، دورهجستارهای ادبی؛ «ايفردوسي بر اسای روش نقد اسووره
  67ط47ص؛ 1388تابستان 

 تحلیل نمادینگي آتش در اساییر بر مبناي»ددت پوردالقي چترودي؛ ططططططططط و مه
، 170، ش43 ، دورهجستارهای نوین ادبی؛ «ايترازي و رویکرد نقد اسوورههمنظریه 
  118ط95؛ ص1389پاییز 

کیومرث در شاهنامه فردوسي و اساییر ایران بر مبناي  تحلیل اسووره»طططططططططط؛ 
؛ 1391، بهار 176، ش45 ، دورهجستارهای نوین ادبی؛ «شنادتيرویکرد نقد اسووره

  64ط37ص
در  یيبولتمان و هستره راززدا یکمتن، هرمنوت یاماز پ یيراز زدا» یرضا؛عل ا،ینيقائم
  42ط32صص، 1379ز ییپا ،17ش، 5ي دوره، قبسات ؛«ینيمتون د یرتفس

مهطر در  شید در شطاهنامه و بازتطاب اسطوورهتصاویر بلاغي دور»موسوي، سید رسول؛ 
؛ 1388، بهططار 14، ش5 ، دورهشععناختیفصععلنامه ادبیععات عرفععانی و اسطوره؛ «آن
  128-112ص
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